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Abstract 

During the Sasanian period, many cities were built or renovated, and the historians of 
the first Islamic centuries have listed urban planning as one of the fundamental 
characteristics of the Sasanian kings. From the beginning of the Sassanid period and 
with the rise of kings like Ardeshir Babakan and Shapur I, the process of urban 
development began, and this process can be followed until the end of the Sasanian 
period and before the political turmoil caused by the murder of Khosrow Parviz. There 
have been some researches about the Sassanid cities, but mostly from the archaeological 
and linguistic points of view. Most of these researches have not achieved much success 
in establishing the relationship between the social issue arising from the objective 
existence of cities in the history of the Sassanid period on the one hand, and the 
conceptual world of the Iranian people in the Sassanid period regarding urbanization on 
the other hand, as a research problem. This research aims to turn the relationship 
between the social context in the history of the Sasanian period and Iranians' 
understanding of the city as a distinct settlement into a problem by relying on the 
method of conceptual history, and show how several layers of meaning at the end of the 
Sasanian period in this The concept was accumulated. 
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  چكيده
هـاي نخسـتين    در دوره ساساني شهرهاي بسياري ساخته و يا نوسـازي شـد و مورخـان سـده    

اند. از آغاز دوره ساساني و  هاي بنيادين شاهان ساساني برشمرده اسلامي شهرسازي را از ويژگي
با روي كار آمدن شاهاني مانند اردشير بابكان و شاپور يكم روند شهرسازي آغاز شد و تا پايان 

توان اين روند را دنبال  هاي سياسي ناشي از قتل خسرو پرويز مي دوره ساساني و پيش از تلاطم
از ديـدگاههاي   ا بيشـتر هـايي انجـام گرفتـه اسـت، ام ـ     كرد. دربارة شهرهاي ساسـاني پـژوهش  

در   هـا،  شده اسـت. بيشـتر ايـن پـژوهش      شناسانه به اين موضوع پرداخته شناسانه و زبان باستان
برقراري نسبت ميان امر اجتماعي ناشي از وجود عيني شهرها در بستر تـاريخ دوره ساسـاني از   

عنـوان   يكسو، و جهان مفهومي مردم ايران در دوره ساساني درباره شهرنشيني از سوي ديگر، به
خ اند. اين پژوهش سعي بر آن دارد تا با تكيه بـر روش تـاري   مسئله تحقيق، توفيق چنداني نيافته

مفهومي، نسبت ميان بستر اجتماعي در تاريخ دوره ساساني و درك ايرانيان از شـهر بـه عنـوان    
سكونتگاهي متمايز را به مسئله بدل كرده و نشان دهد كه چگونه چندين لايه معنـايي در پايـان   

 دوره ساساني در اين مفهوم انباشته شده بود.

 ريخ مفهوميساسانيان، شهر، روستا، آبادي، تا ها: دواژهيكل
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   مقدمه. 1
دهـد، بيشـتر بـا يـك      پيونـد مـي  تاريخ دورة باستاني ايران را به دورة اسلامي دوره ساساني كه 

شود و آن رونق گرفتن هر چه بيشتر شهرسازي  ويژگي مهم در بستر اجتماعي خود شناخته مي
شهرهاي پيشين توسط و شهرنشيني است. در منابع تاريخي بارها به ساختن شهر و يا بازسازي 

شناسي نيز با اين نكته همسو هسـتند كـه در    هاي باستان شاهان ساساني اشاره شده است و يافته
اين دوره شهرها به عنوان سكونتگاهي مهم بـراي مردمـان در حـال گسـترش بودنـد. در طـي       
فرمانروايي ساسانيان، به تدريج تحولي مهم صورت گرفت و زنـدگي شـهري و مناسـبات آن،    

زمان در قياس با زندگي روستايي و  شبانكارگي ايفا نمـود. در   نقشي مهم در بستر اجتماعي آن
اي كه عموما از آن غفلت شده است، مفهـوم شـهر در    ميان اين تاكيد بر رواج شهرنشيني، نكته

انـد، امـا گـامي     طي دورة ساساني است. هر چند كه برخي پژوهشگران به اين موضوع پرداخته
اند. تفسيري از واژه و مفهوم شهر در تقابل با كاربرد عام آن كه خواننده امروزي را  نهادهتر ن پيش
هاي مفهوم شهر در طـي   ) كند، و نشان دادن پيچيدگيAnachronismپريشي( تواند دچار زمان مي

دوره ساساني هدف اصلي اين جستار است، تا بتواند به درك مردمان آن دوره از شـهر نزديـك   
  شود. 

  
  . روش تحقيق2

) بهـره  Begriffsgeschichte( 1تـاريخ مفـاهيم)  (»تاريخ مفهومي«براي نيل به اين مقصود از روش 
زبـان نظيـر راينهـارت     خواهيم گرفت، كه در مكتـب بيلفلـد و بـا پيشـگامي متفكـران آلمـاني      

در تاريخ ) Werner Conze) و ورنر سونتسه(Otto Brunner)، اتو برونر(Reinhart Koselleckكوزلك(
اجتماعي بروز و ظهور يافت. از ديدگاه كوزلك تاريخ مفهومي در وهله اول يك روش خـاص  
نقد منابع است و بر آن است تا اصطلاحات بنيادين تاريخي را كه محتواي سياسي يا اجتمـاعي  

از نظر پيشگامان اين مكتب، روش تاريخ مفهـومي نـه   . )Koselleck1995: 114دارند واكاوي كند(
اي  ). نكتـه Van Horn Melton1996:26 (شناسانه است ط يك روش، بلكه يك ضرورت معرفتفق

كنـد،  نسـبتي اسـت كـه ايـن       كه اين روش را از صرف توضيح مفاهيم فراتر برده و كارآمد مي
كند. زمينه و بستري كه يك مفهـوم در   روش ميان واقعيت اجتماعي و جهان مفهومي برقرار مي

اي دوسـويه ميـان بسـتر     شده است. از نگاه كوزلك همواره رابطـه  هميده ميآن معنادار شده و ف
كوزلك بـر آن اسـت كـه تـاريخ مفهـومي،      Koselleck2002:20). اجتماعي و مفاهيم وجود دارد(

بـراين اسـاس     ).Kosellck1995: 125دهـد(  ارتباط ميان مفهوم و واقعيت تاريخي را بازتـاب مـي  
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هاي مردم كه محل زيسـت آنهـا بـوده اسـت و      ميان سكونتگاه توان در دوره ساساني، رابطه مي
  ها در ذهن آنها شكل گرفته بود را به مسئله تبديل كرد. مفهوم يا مفاهيمي كه از آن سكونتگاه

اجتماعي را كـه  - خواهد يك واقعيت تاريخي توجه مي يك فاصله زماني قابل مورخ امروز با
اني كه در آن بسـتر اجتمـاعي مـوردنظر، مردمـان آن     از طريق متن و زبان به ما رسيده است، زب

آوردنـد و مباحثـه    اند، خاطراتشان را به ياد مي كرده دوره با آن زبان با يكديگر ارتباط برقرار مي
توانـد بـه دوران    كردند، فهم كند. اين نكته از آن جهت مهم اسـت كـه مـورخ امـروز نمـي      مي

و بـه آن شـيوه   ) باز گردد Intellectual Horizonsي(هاي فكر انقلاب افقپيشاكوپرنيك يا پيش از 
پريشي در سخن  ). بنابراين، اين خطر همواره وجود دارد كه دچار زمانKelley1996 :39فكر كند(

هـا   از شهر در دوره ساساني شويم. تاريخ مفهومي اگر تنها به خود مـتن و معنـاي صـرف واژه   
كـه ممكـن اسـت در مـتن نيامـده باشـد، درك        اي را توانـد تغييـرات اجتمـاعي    اكتفا كند، نمي

دهد كه مفاهيم جهان انساني مبتني بر سازوكارهاي  ). كوزلك توضيح ميKosellck1995:107كند(
تر از آن هستند كه بتوان جوامع را به عنوان يك جامعه  اجتماعي است كه بسيار پيچيده- سياسي

گيـرد تـا    وزلك از اين توضيح كمك مي). كibid:108نامه معين، درك كرد( زباني، تحت يك واژه
هاي پيشين او  توان زبان نويسنده يك متن، معاصران  و نسل گام به گام نشان دهد كه چگونه مي

درك كـرده اسـت،    ) زنـدگي مـي  Sprachgemeinschaftرا كه وي با آنها در يـك اجتمـاع زبـاني(   
با بسـتر اجتمـاعي و تـاريخي    ). بدين ترتيب، روش تاريخ مفهومي نسبتي كارآمد ibid:110كرد(

زمـان اسـت كـه     كند. مفهوم شهر در دورة ساسـاني از مهمتـرين مفـاهيم آن    موردنظر برقرار مي
دربردارنده محتواي سياسي و اجتماعي بوده است. روش تاريخ مفهـومي، ايـن رهيافـت را بـه     

كـار   قعيت شهر بهاي را كه در دورة ساساني براي ناميدن وا توان واژه همراه خويش دارد كه نمي
  اي و صريح معنا كرد. نامه رفته است، به صورت واژه مي

  
  . پيشينه پژوهش3

ها و مقالات متعددي نوشته شده است، اما آنچـه بيشـتر بـدان     در مورد شهرهاي ساساني كتاب
شناسان متخصص دوره ساساني، مقـالات   شناسانه است. باستان هاي باستان پرداخته شده، ديدگاه

طور جزيي، به بقاياي بجامانـده از   اند كه يا به متعددي در مورد شهرهاي ساساني نوشتهو كتاب 
انـد   هاي مختلف و ساكنان آن پرداخته شهري خاص از جمله شهرهاي شاهي و به تفسير بخش

هـا   اند. با وجـود ايـن، در ايـن پـژوهش     طرحشان را به كليت شهرهاي ساساني تعميم دادهو يا 
ساساني عموما غايب است و آنها در به مسئله تبديل كردن نسـبت جهـان    جهان مفهومي دوره
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انـد.   ذهني ايرانيان آن دوره و شهر و شهرنشيني به عنوان واقعيت اجتماعي توفيق چنداني نيافته
) اشاره كـرد كـه در   1387بايد به كتاب از شار تا شهر، نوشته سيدمحسن حبيبي(بر اين اساس، 

ويـژه شـهر ساسـاني، و     ناسانه از شهر در دوره باستان تاريخ ايران، بهآن نويسنده طرحي كالبدش
دهـد. بـا وجـود فوائـد پـژوهش حبيبـي، از منظـر         دسـت مـي   تحولات آن تا دوران اسلامي به

) از  شهر در دوره ساساني ارائـه كـرد كـه    Diachronicتوان تفسيري درزماني( شناختي، مي روش
رغم استفاده از ديدگاه حبيبي،  ره ساساني مواجه شده و بهصورت مفهومي با پديده شهر در دو به

هاي مفهوم شهر است كه در اثر حبيبـي    ي پيچيدگي دهد كه دربردارنده تفسيري نو به دست مي
بـه توضـيح   » شـهرهاي ساسـاني  «) در كتـاب  1398رضا مهرآفـرين( به مسئله بدل نشده است. 

رغـم اينكـه تمركـز اصـلي      شناختي پرداخته است. به با تكيه بر ديدگاه باستانشهرهاي ساساني 
و نه شهري خاص، اما نويسنده از ديدگاه مفهومي و كتاب بر كليت شهر در دوره ساساني است 

نگاري و علوم اجتماعي به پديده شهر ساساني توجه ننموده  هاي نوين تاريخ با استفاده از روش
 است.

شناسي تاريخي در ايران است، در دو مقاله  معهاحمد اشرف نيز  كه از نخستين پيشگامان جا
) 1358»(آبادي«) و 1353» (دوره اسلامي- هاي تاريخي شهرنشيني در ايران ويژگي«هاي  با عنوان

شهر در دوره ساساني ورود كرده است. اشرف با تكيه بر متفاوت بودن مفهـوم  به بحث مفهوم 
هايت با طرح مفهوم آبادي و تفسير آن، اين شهر در تاريخ ايران در قياس با شهرهاي غربي، در ن

) 1390كند. پژمان شقاقي( يپيشامدرن ممفهوم را جايگزين مفاهيم شهر و روستا در تاريخ ايران 
، نظريه اشرف را دنبـال كـرده   »درآمدي بر مفهوم نظريه آبادي«نيز در پژوهش مفصلي با عنوان 

نگاري توصيفيِ سياسـي از شـهرهاي    تاريخهاي  رغم پرتوي كه مفهوم آبادي بر تناقض است. به
افكند، اما درغلتيدن اين پژوهشگران بر طرح مفهومي كاملا غيرغربي از شهر ايراني،  ساساني مي

يابد. براين اساس تمركز بيش از حد بـر   گاه، با خوانش مفهومي منابع دوره ساساني مغايرت مي
توانـد بـه    هر در معناي غربي ندارد، خود ميگونه نسبتي با ش اين نكته كه اساسا شهر ايراني هيچ

)نيـز در يكـي از   Anahita Nasrin Mittertrainerشـود. آناهيتانسـرين ميتـاترينر(   نقطه ضعفي بـدل  
م)   2020ها درباره شهرهاي ساساني بـا عنـوان نمادهـاي اقتـدار سياسـي؟(      جديدترين پژوهش

پردازد. با وجود ايـن، پـژوهش   صورت مفهومي به شهر در دوره ساساني بتلاش كرده است به 
وي بر روي شهرهاي دوره آغازين ساساني در فارس متمركز شده است. افزون بر اين رويكرد 

شناختي بوده و نويسنده نيـز در تحليـل خـود بـيش از منـابع اصـلي، بـر         نويسنده بيشتر باستان
اسـماعيل   فارسـاني و  نـژاد، سـهيلا ترابـي    االله خسـروي  روحهـا متمركـز شـده اسـت.      پژوهش
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تبيين و تحليل شـبكة ارتبـاطي شـهرهاي ساسـاني و     «اي با عنوان  ) نيز در مقاله1400سنگاري(
اي به تحليـل شـهرهاي ساسـاني     با استفاده از نظريه شبكه» نقش اين شبكه در فتوحات اعراب

اي شهرهاي ساساني، نقش شـبكه تعامـل    اند با تحليل شبكه اند. نويسندگان تلاش كرده پرداخته
رغـم نشـان دادن    بين اين شهرها در تحكيم قدرت و سپس سقوط ساسانيان را نشان دهنـد. بـه  

رابطه بين شهرها در دوره ساساني، در اين پژوهش نيز به نسبت ميان ذهن و عين مردم در دوره 
تـوان گفـت كـه نسـبت ميـان امـر        ساساني درباره شهر پرداخته نشده است. براين اساس، مـي 

تر  محل توجه بوده است و با اين زاويه ديـد بـه    فهومي در دورهء ساساني كماجتماعي و امر م
  اند. خوانش شهر در دوره ساساني نپرداخته

 
  . مفهوم شهر پيش از ساسانيان4

تر بـه آنـان    هاي پيش براي نزديك شدن به مفهوم شهر در دوره ساساني، بايد ميراثي كه از دوره
هء هخامنشي اطلاعات مفهومي ما در مورد شهرها انـدك   رسيده است را در نظر گرفت. در دور

ها در آن دوره در ايجاد سكونتگاه  دژها و قلعهتوان به آن اشاره كرد، نقش  اي كه مي است. نكته
اطراف آن بوده است. داريوش يكم در كتيبه بيستون دربارة محل اقامت گوَماته از دژي بـه نـام   

 ـ سيكيهوووتي در سرزمين ماد نـام مـي   اي كـه ايـن    ). نكتـه DB.I: 58-59;Kent1953:118-120رد(ب
هـا و دژهـا سـاخته     كند كه در ايران باستان ابتدا قلعـه  موضوع را از ديدگاه مهندسي تقويت مي

). 145: 1398يافتـه اسـت(مجيدي   اند و سپس در اطراف آن قلعـه، شـهر گسـترش مـي     شده مي
ي دوره ساسـاني نيـز بـا آن همسـو     شناسـي در برخـي شـهرها    هـاي باسـتان   اي كـه يافتـه   نكته

). بـا وجـود ايـن، معمـولا شهرنشـيني متـاثر از شـهرهاي        65: 1388است(كريميان و جـاوري 
اي بـراي شهرنشـيني دوره ساسـاني در     مĤبي(هلنيسم) به عنوان مقدمه ) دوره يونانيPolisيوناني(

ه پوليسـي در ايـران در   رغم اين تفسير، از شيوه ادار ). به120: 1389شود(لوكونين نظر گرفته مي
مــĤب نــاچيز  تــوان ســخني گفــت و آگــاهي دربــارة ايــن مراكــز يونــاني مقيــاس وســيع نمــي

) و مفهوم شهرستان در دوره ساساني به ندرت بـا مفهـوم پـوليس    53: 1372است(پيگولوسكايا
) توضيح داده است 7: 1353). احمد اشرف(Mittertrainer2020:37دوره هلنيستي برابر بوده است(

رنشيني در دوران باستان از سه مرحله پيوسته گذر كرده اسـت. دوره پيـدايش شـهرها و    كه شه
رشد آرام شهرنشيني تا پايان دوره هخامنشي، دوره تجربه بنيانگذاري شهرهاي خودفرمـان، بـه   

وار به زير فرمان  سبك شهرهاي يوناني در عهد سلوكي و اشكاني، و دوره آمدن شهرهاي يوناني
  مركزي در دوره ساساني. به عقيده اشرف:دولت 
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در دوران نخست شهرنشيني رونقي نداشت و شاهان مـاد و هخامنشـي تمـايلي بـه ايجـاد      
شهرهاي تازه نداشتند. در آن دوران اهميت شهرها از نظر اقتصادي كم بود و شهرها  بيشتر 

يوناني و اتكا بـه  مركز اداري بودند. در دوره دوم سياست تازه شهرسازي و ايجاد شهرهاي 
وار رفتـه رفتـه    شهر و بازرگاني رواج فراوان گرفت. در اين ميان، از يكسو شهرهاي يوناني

صورت  استقلال خود را از دست دادند، و از سوي ديگر، شهرسازي به دست فرمانروايان به
يك سنت درآمد. ساسانيان اين هر دو گرايش را پذيرفتند و سياست شهرنشيني خود را بـر  

  آن بنياد گذاردند (همان).

توان گفت ساسانيان ميراثي دوگانه را از پيشينيان به ارث بردند، كه شـهر را   براين اساس مي
گرفت. با وجود اين، خود ساسانيان، مفهوم  هم مركزي اداري و هم مركز داد و ستد در نظر مي

متعين و بدون گفت مفهومي توان  كردند كه از خلال منابع تاريخي مي و معنايي از شهر مراد مي
) به عنوان يكـي از  1996:24ملتون( هورن ). به گفته ون127: 1396شيپماناست(پيچيدگي نبوده 

دليل زندگي در جهان مفاهيم دوره مدرن، بايد همواره گوشزد كرد كه  مورخان تاريخ مفهومي، به
د. از منظــر توانـد بـر دوران پيشـامدرن حمـل شـو      ابعـاد تـاريخي واقعيـت جهـان مـدرن مــي     

هــاي جهــان مــدرن بــا پيشــامدرن متفــاوت اســت، چنانكــه  شناســي شناســانه، ســنخ شــناخت
كنـد.   هاي مفهـومي خـود مسـتحيل مـي     هاي امروزي، واقعيت گذشته را در دوگانه شناسي سنخ

بنـابراين  هايي مانند دولت و جامعـه، آرمـان و واقعيـت، حـوزه عمـومي و خصوصـي.        دوگانه
اي دور، ماننـد دوره   فهميم را به گذشـته  ين كه از دوگانه شهر و روستا ميتوان معناي امروز نمي

اجتماعي را در دوگانه اكنوني فهم كنيم. تمايز شهرها - ساساني حمل كرده و آن واقعيت تاريخي
هايي متمايز، امري است كه پژوهشگران را بـا   از روستاها  در دوره ساساني به عنوان سكونتگاه

بـرده   كـار   بـه » روسـتا - شـهر «عنـوان  و گـاه بـراي برخـي از شـهرها      كنـد  مشكل مواجـه مـي  
ميان شهر و روستا، اين پرسش ). اين عدم تمايز مشخص 64: 1398شود(بنگريد به مهرآفرين مي

  شد؟ كشد كه در جهان مفهومي دوره ساساني، شهر چگونه فهميده مي را پيش مي
  

  در آغاز دوره ساساني )=شهر( . مفهوم شهرستان5
، ساسانيان از همان آغاز حكومتشان قلمروي را )ŠKZطبق كتيبه شاپور يكم در كعبه زردشت(بر 

 ;see:Back1978:291ناميدنـد(  مـي » شـهر ايـران  «شـهر، يـا    راندنـد، ايـران   كـه بـر آن فرمـان مـي    

Huyse1999:26 150و149: 1389شـد(برونر  ترين بخش جهان مادي دانسـته مـي   خواستني) كه .(
 Cityبه معناي تمامي قلمرو ساسانيان است و براي سكونتگاهي كه بـه مفهـوم   جا  در اين »شهر«
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شده اسـت. شـاپور يكـم در كتيبـه كعبـه       استفاده مي »شهرستان«امروزين نزديك باشد، از واژه 
 »شهرسـتان «براي نام بردن قلمروهايي مانند ايران، روم، ژرمن و از واژه  »شهر«زردشت از واژه 

-Back1978:290كنـد(  ها قرار دارد، اسـتفاده مـي   هايي كه در آن سرزمين در نام بردن از سكونتگاه

). افزون بر اين، شاپور از واژه شهر  براي مناطقي چون فارس و خوزسـتان و غيـره، يعنـي    291
  ).ibid:325-326تر از شهر در معناي كل قلمرو ايران نيز استفاده كرده است( كوچك

و اينكه ناظر بر كـدام واقعيـت بيرونـي بـوده، تفسـيرهاي       »شهرستان«ناي واژه در مورد مع
شناسانه، شهرستان را به معني  شناسانه و باستان هاي زبان متعددي شده است كه عموما در ديدگاه

). Miri2012: 27؛ 115: 1390مقـامي  ؛ قـائم 290: 1398تفضـلي اند(بنگريد به  دانسته »مركز ناحيه«
كنـد، معـادل آرامـي آن اسـت كـه بـه صـورت         ن معنا از شهرستان را تقويت مـي اي كه اي نكته

كه دخيل در عربي شده، همين  »مدينه«شده است. واژه  هزوارش در متون پهلوي هم استفاده مي
براين اساس، معناي شهرستان در  معناي شهر بزرگ را دارد و معناي اصلي آن ايالت بوده است.

شهبازي نيـز   ).115: 1390مقامي يكم، به معني مركز ايالت است( قائمكتيبه كعبه زردشت شاپور 
). 267و 266: 1389كنـد( شـهبازي   مدينه يادآوري ميبا واژه اين معنا از شهرستان را در نسبت 

شهرسـتان در  از واژه اي مهم كه درباره اين تعاريف بايد در نظر گرفت، مفهومي است كـه   نكته
  مشاهده كرد. توان  اوايل دوره ساساني مي
دهد، در حـين   دست مي ي كعبه زردشت، علاوه بر معنايي كه از شهر به شاپور يكم در كتيبه

-Back1978:315كنـد(  استفاده مـي  »پيرامون آن«معني به parwārت بردن از شهرستانها، از عبار  نام

و در عين  ). در درك اوايل دوره ساساني، يك شهرستان به همراه سكونتگاهي بيرون از آن،324
شده است. با توجه به كتيبه كعبه زردشت و اينكه شاپور شهر  حال در پيوستگي با آن فهميده مي

كـار   تر مانند پارس و پارت و خوزسـتان و...بـه   را در معناي كل قلمرو ايران،  و نواحي كوچك
شود  ويت ميكند، اين نكته تق برد، و سپس تنها سخن از شهرستاني با پروار وابسته به آن مي مي

اند، و مركز آن استان يا  فهميده مي» شهر«هم مانند كل ايران، كه احتمالا ايالت يا ناحيه بزرگتر را 
يافـت كـه آن    اند. شهرستاني كه با مفهوم نامشخص پروار معنا مي ناميده مي» شهرستان«ايالت را 

ه بـود. شـهبازي در   معنا هم وابسته به معناي شهرستاني بود كه اين پـروار بـدان منسـوب شـد    
تعليقاتي كه بر تاريخ طبري نوشته است، عبارتي را كه طبري گاه درباره مناطق و شهرها استفاده 

داند كه شاپور يكـم   اي از همين اصطلاح اداري دوره ساساني مي ، ترجمه»و ما يتصل بها«كرده 
سوي ديگر، ديـدگاهي  ). از 245: 1389براي محيط پيراموني شهرستانها بكار برده بود (شهبازي

شناسـانه و   ياري دهد، تعـاريف باسـتان  تواند درباره نسبت اين پيرامون با شهرستان ما را  كه مي
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رويكـردي  جا مانده از شـهرهاي ساسـاني اسـت. حبيبـي در ايـن بـاره بـا         كالبدي از بقاياي به
-  1زير است: كشد كه مركب از فضاهاي كالبدشناسانه تعريفي عام از شهر ساساني به تصوير مي

شار - 3شار مياني كه محلات خاص براي استقرار طبقات ممتاز است؛ - 2دژ حكومتي يا كهندژ 
ها، بازارها، باغات و مزارع پراكنده در اطراف شار  اي مركب از محلات، خانه بيروني كه مجموعه

- 4گوينـد؛   مياني است و محل سكونت مردم غير ممتاز كه  در دوره اسلامي به آن ربـض مـي  
  ).34- 32: 1387ميدان(حبيبي - 5بازار؛ 

در متون جغرافيايي دوره اسلامي، براي شهرهاي ايران در اوايل دوره اسلامي كه حيات آنها 
شـود كـه پژوهشـگران     استفاده مي» ربض«بر پايه شهرهاي ساساني تداوم يافته است، از مفهوم 

مفهـوم  گـاه،  . ايـن پژوهشـگران،   اند درباره نسبت آن با شهر ساساني توضيحات گوناگوني داده
است، بلكه بخـش درونـي شـهر     »مدينه«شارستان را نه تمامي شهرستان كه مترادف واژه عربي 

ــته ــي   دانس ــردش م ــواري گرادگ ــه دي ــد ك ــا     ان ــرون) معن ــا بي ــض( ي ــدا از رب ــيدند و ج كش
ساسـاني را داراي سـه بخـش اصـلي كهنـدژ،      شـهر  ). برخي ديگـر،  21: 1353يافت(اشرف مي

اند كه در دوره اسلامي بخش  ن و بيروني(به معناي حومه يا بيرون از حصار شهر) دانستهشارستا
: 1393راد ربض نيز به معناي بيرون حصار شهر بـه شـهر ساسـاني اضـافه شـده است(باسـتاني      

). پژوهشگري ديگر نيز مفهوم پيرامون شهرسـتان در اوايـل دوره ساسـاني را كـه در     165و164
: 1390مقـامي  در منابع عربي دانسته اسـت( قـائم   »ربض«است، مترادف با   parwār فارسي ميانه

اند؟ آيا دقيقا همان  شده دست تلقي مي هايي يك ). اينكه مناطق پيرامون شهرستان، سكونتگاه121
تنها بخشي از مفهوم پروار در اوايـل دوره ساسـاني را     ربض در منابع عربي هستند؟ و يا ربض

توان پاسخي مطمئن به آن داد، اما از خلال منابع  هايي است كه نمي پرسششده است؟  شامل مي
كنيم كه در اوايل دوره ساساني تمايزي مفهومي ميـان شهر(=شهرسـتان) و    تاريخي، مشاهده مي

اي  شـود كـه هسـته    مفهومي در تمايز با آن ايجاد نشده است، و شهرستان  در معنايي مـراد مـي  
  گيرد. اموني كه معناي خود را از شهرستان مياصلي دارد و پيراموني، پير

  
  . طرح و كاربست مفهوم آبادي6

هايي مثل شهر و روستا در آغاز دوره ساساني، فرض ديگري  عدم تمايز مفهومي ميان سكونتگاه
كند. واژه شـهر كـه ريشـه در     را در مورد درك مردم در دوره ساساني از معناي شهر تقويت مي

ريشه است، در زبانهاي ايراني باستان، هم به معني  دارد و با واژه شاه هم )Xšaθraخشثره(مفهوم 
قلمرو حكومـت  شود و هم به معني فرمانروايي كه بر آن  قلمروي است كه بر آن فرمانروايي مي
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 ;Benveniste1969: 19 ؛141: 1383؛ نيبـرگ 93: 1928؛ پـورداود 130: 1393كرده است(بويس مي

Szemerenyi 1975: 313  .(در خشثره در زبـان پهلـوي،   داده است كه مفهوم سن توضيح  كريستن
بـروز يافتـه    )ŠHJتيراندازي شاپور يكم در حـاجي آبـاد(    كه در كتيبه اوايل دوره ساساني، چنان

ها) كـاربرد   ها،ايالت )، در مفهوم شهرداران و در معناي حافظ شهرها(استانBack1978:374است(
ه اين ترتيب، مفهومي از  تلاقي دو معنـاي  خشـثره در فهـم    ). ب152: 1377سن داشت(كريستن

  شود.  هاي انساني در دوره ساساني پديدار مي سكونتگاه
شود و كسـي كـه بـر آن     در نسبت شاه و شهر، در نسبت قلمرويي كه بر آن فرمان رانده مي

ر قبـال شـهر   شود كه وظيفـه شـاه د   راند، پاييدن و نگاهباني از اين قلمرو برجسته مي فرمان مي
 توان آن را ذيل واژه آبادي در زبان فارسي ميانه و فارسي نو فهميد. ريشه واژه آبادي است و مي

āpāt  ست(اMackenzie1971:1مفهوم آبادي بدين معنا كليتي از مفهوم شـهر  1: 1388وشي ؛ فره .(
ده و دهد. وجهي از اين تفسـير از شـهر در معنـاي سـرزميني حفاظـت ش ـ      دست مي ساساني به

مسكون در برابر سرزميني ويران، نامسكون و بدون نگاهبان در متون مانوي اوايل دوره ساساني 
شده از سوي ماني به مرزهاي شـرقي، از   نيز وجود دارد. در متني مانوي درباره دو هيئت گسيل

مـن  پس بغارد روح، فصل گردآوري پنج در را به تمثيل به «زبان مارآمو، مبلغ ماني آمده است. 
آموخت: در چشمان كه به ديدار تهي فريفته شود، چنان چون مردي است كه در دشت سـراب  

). نقطـه قـوت   269: 1394بهـار و اسـماعيل پـور   »(بيند، شهر، درخت، آب و بس چيز ديگـر... 
هاي  اين مفهوم را تا آخـر   اند، اين است كه نشانه هايي كه بر پايه مفهوم آبادي طرح شده تحليل

  توان نشان داد. ي ميدوره ساسان
كند، كه مويد اين فهم از معنـاي   مي قولي از بهرام گور روايت  الذهب نقل مسعودي در مروج

شهر است؛ در معناي سرزميني كه بايد محافظت شود. بهرام گـور در روز غلبـه بـر خاقـان، در     
ملـك ايـرانم و   گويي قدرت بهرام را نشنيده بود، كه من نگهبـان همـه   « كنايه به وي گفته بود:

). در نامه تنسـر نيـز عبـارتي    288: 1404مسعودي ق»(آيد ملكي كه نگهبان ندارد، به چه كار مي
و «گويد:  شود. تنسر/توسر خطاب به گشنسپ مي نقل شده است كه در آن اين نسبت آشكار مي

فرغ يقين ببايد دانست كه پادشاه نظام است ميان رعيت و اسفاهي، و زينت است روز زينت و م
). در روش تاريخ مفهومي ايـن تفسـير از   66: 1354نامه تنسر»(و پناه است روز ترس از دشمن

بـيم   ست كه بايد از آن حفاظت كرد و آن را پاييد(مولفـه امنيـت و بـي    اي مفهوم آبادي كه ناحيه
د شو شود. در اين روش در نسبت واژه و مفهوم، به اين نكته اشاره مي بودن مردم) معنادارتر مي

شود(در اينجا واژه آپات و بعد آباد)، اما هميشـه بـيش از    كه يك مفهوم به يك كلمه متصل مي
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. در شاهنامه معناي مفهومي از آبادي در برابـر ويرانـي، در   (Koselleck1995:119) يك كلمه است
دهـد كـه ايـن لايـه مفهـومي در       دوگانه شارستان/خارستان بسيار به كار رفته است و نشان مي

  يشه ايرانيان هنوز بسيار معنادار بود.اند
  گويد: شاپور به دست اردشير بابكان، فردوسي مي در هنگام برپايي شهرستان گندي

 ازو كـرد خــرم يكـي شارســتان     نگه كرد جايي كه بد خارستان
 جــزين نــام، نــامي نرانــدي ورا   كجــا گندشــاپور خوانــدي ورا

  )2/379: 1396(فردوسي

  گور و با فرشيدورد آمده است:در داستان بهرام 
 به پيش اندر آمد يكي خارسـتان    چو بيرون شد از نامور شارستان
ــزد او شــهريار    تبر داشت مردي همي كند خـار   ز لشــگر بشــد ن

 كه را داني اي دشمن خارستان؟   مهتر بدين شارستان "بدو گفت:
  )2/529(همان

مفهوم تقابلي بين شهر و ناشهر، به معنايي كه در در متون متاخر ديگر در دوره ساساني نيز، 
كه  مينوي خردكند. در  نظريه آبادي توضيح داده شده است، وجود دارد و اين نظر را تقويت مي

  پرسشي ميان دانا و مينوي خرد است، در بند چهارم آمده است:
آن زمـين   پرسيد دانا از مينوي خرد كه كدام زمين شادتر است؟ مينوي خرد پاسـخ داد كـه  

  گفتــار در آن اقامــت كنــد. دوم زمينــي كــه خانــه ســت كــه مــرد پارســاي راســتاشــادتر 
ها) را در آن سازند. و سوم آنجا كـه گـاوان و گوسـفندان در آن خوابنـد.      ها(=آتشكده آتش

نشده و ناآبادان هنگامي كه آن را باز به كشـت و آبـاداني آورنـد. پـنجم      چهارم زمين كشت
وانات موذي را از آن بكنند. ششم(زميني) كه پرستش و آمد و شد ايـزدان  زميني كه لانه حي

و نشست نيكان در آن باشد. هفتم وقتي(زمين) ويراني را آبـاد كننـد. هشـتم وقتـي كـه از      
  )29: 1398مينوي خردملكيت بدان به ملكيت نيكان رسد. ..( 

پرسدكه كدام زمين ناشادتر  در بند پنجم متن كه دانا در مقابل پرسش قبلي از مينوي خرد مي
هـاي   كند كه چند ويژگي آن به تمـامي در برابـر ويژگـي    خرد به زميني اشاره مي است؟، مينوي

دهد. مينوي خرد زميني را  زمين شادتر در پرسش پيشين است و يك دوگانه تقابلي را نشان مي
و زمين ملكيت بدان برسد داند كه در آن بتكده سازند، زميني كه از ملكيت نيكان به  ناشادتر مي
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صـورت زمـين    آباداني كه آن را ويران كنند(همان). در بند چهاردهم نيـز، ايـن دوگانـه كـه بـه     
شاد/ناشاد، ملكيت نيكان/ملكيت بدان، زمين ويران آبادان شده/زمين آبادان ويران شـده، در بنـد   

كنـد. در مـتن    مي چهارم و پنجم تصوير شده است، در قالب حكومت نيك و بد خود را نمايان
قدرت نيك آن است كه كسي كشور را آبادان و درويشان را آسـوده از سـتم، و   «آمده است كه 

خـرد در پاسـخ خـود     ). براين اساس، مينـوي 36همان »( داد و آيين درست نگاه دارد و فرمايد
ان شـاه و  داند. نسبت مي كاركرد فرمانروايي نيك را آسوده كردن مردمان از ستم و برپايي داد مي

  شهر كه با مفهوم آبادي بيان شده است.
پـردازي   اين تداوم مفهومي برخي پژوهشگران را به اين نتيجه رسانده اسـت كـه در مفهـوم   

به جاي طرح مفاهيم شهر احمد اشرف شهر دوره ساساني بايد مفهوم آبادي را بنيادين دانست. 
وم آبادي توضـيح داده اسـت. بـر اسـاس     تاريخ با مفههاي ايران را در طول  و روستا، سكونتگاه

هاي لغت فارسي عموما مترادف ده و قريه بـه كـار رفتـه     ديدگاه اشرف، واژه آبادي در فرهنگ
اســت، امــا در اصــل بــه معنــاي محــل معمــور و مســكون اســت. قريــه و ده معمــولا شــامل 

عمولا هم مسكون (سكونتگاه) و كشتزارهاي اطراف آبادي است. به بيان ديگر، ده و قريه م آبادي
است و هم مزروع. در حاليكه واژه آبادي دلالت بر نقطه مسكون دارد، و تنها محلات معمور و 

 نامـه  لغـت ).در 768: 1358(اشـرف گيرد مسكون ده و قريه و مزرعه و حتي شـهر را در بـر مـي   
نـي شـده   دهخدا واژه آبادي به عمارت،عمران، برابر ويراني، جاي آباد از ده و شهر امثال آن مع

آبادي به معنـاي روسـتا و ده، بـي عيـب و      فرهنگ بزرگ سخن) و در 45: 1377است(دهخدا
نقص بودن بنا،ساختمان و مانند اينها، و ويژگي جايي كه داراي آب و گياه فراوان اسـت معنـي   

رويكرد احمد اشرف، ضمن رد پيوند مفهـومي آبـادي و آب،   ). در 17: 1382شده است(انوري
پيوند با معناي پاييدن و محافظت كردن، و سرزميني كه بايد از آن محافظت شود، اين مفهوم در 

در انديشه ايرانـي همـواره   «نويسد:  )، مي223: 1390تفسير شده است. بر همين اساس، شقاقي(
شـهري، جـايگزين مقيـاس شهر(=شهرسـتان)      ايران  مقياس شهر(=سرزمين) برخاسته از انديشه

گيري سنجه جدايي شهرستان از ناشهرسـتان در ايـران،    و، به جاي پيغربي بوده است. از اين ر
گونه هرگونه تفـاوتي ميـان    شقاقي بدين». بايد در پي جدايي شهر(=قلمرو شاهي) از ناشهر بود

كند و معتقـد اسـت كـه درون شـهر      ها در قلمرو حكومت ساسانيان(=شهر) را رد مي باش جاي
يان باشندگان و روندگان نبوده و بنابراين، هيچ تفـاوتي نيـز   شهر)، هيچگونه تفاوتي م ايران(ايران
). احمد اشرف هم در 226ها، از ده و روستا گرفته تا شهرستان نبوده است(همان باش ميان جاي

هاي شرقي و آسيايي موافق است و شهر ايراني  نهايت برهمين اساس، با تفسير غيرغربي از شهر
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گيرد كه در شرق مفهوم  مي او  نتيجه  دهد. معناي كلان قرار ميدر دوره ساساني را نيز ذيل اين 
رسد كه در انديشه  ). به نظر مي102: 1353هرگز پا نگرفت(اشرف» روستايي«در برابر » شهري«

تر  تر و خاص عيني» آبادان«تر و  تر و عام مفهومي ذهني» آباد«هايشان،  ايرانيان از معناي سكونتگاه
). تاملي در تاريخ معماري دوره گذار از ساساني 56و55: 1395فر داناييبيدهندي و  است(قيومي

هـاي   به دوره اسلامي، با رويكرد تاريخ مفهومي، قوت مفهوم آبادي را براي توضيح سـكونتگاه 
امروزه واژه متداول بـراي معنـاي تصـرف در جهـان بـه قصـد       «كند.  دوره ساساني برجسته مي

است. در برهه گذار، واژه متداول براي همين معنا آباداني » معماري«ساختن مكان زندگي، واژه 
رغم اشتراكاتي در  است. بررسي حوزه معنايي يا حوزه مقوله آباداني نشان داد كه اين دو واژه، به

تـوان   ). درواقع مي65همان»(نيست» آباداني«معنا، كاملا برهم منطبق نيستند، يعني معماري همان
دو واژه برهم منطبق نيست. مفهوم آباداني به محيط مصـنوع، ماننـد    گفت كه دامنه مصاديق اين

خانه و شهر و محيط غير مصنوع، مانند زمين مزروع و درخت ارجاع دارد، در حالي كه مفهـوم  
  شود. (همان). معماري فقط به بنا و شهر اطلاق مي

بـه مفـاهيم   كوزلك توضيح داده است كه يك روشنگري تاريخي و معناشناسي نه تنها بايد 
ــاني(   ــاريخ زب ــدرج در ت ــارج از     Sprachgeschichteمن ــاي خ ــد محتواه ــه باي ــردازد، بلك ) بپ

). Koselleck1995:114) در آن بستر اجتمـاعي را بـه لحـن و بيـان درآورد(    Außersprachlichزبان(
صورت مستقيم در متـون بـه آن اشـاره نشـده اسـت، امـا        مفهوم آبادي بدين ترتيب هر چند به

دهـد. مفهـومي    فهومي به چرايي عدم تمايز شهر و روستا در دوره ساساني ارائـه مـي  پاسخي م
شد. با اين وجود در اواخر دوره ساسـاني،   مكاني را شامل مي بسيط و موسع كه هرگونه زيست

تحولات جهان مفهومي ايرانيان نسبت بـه اوايـل دوره ساسـاني دچـار تحـولي شـده بـود كـه         
  كشد. دي را به چالش مييكپارچگي كاربست مفهوم آبا

  
  در دوره ساساني متاخر با مفهوم شهر . ظهور مفهوم روستا در تمايز7

ويژه پس از تحولات اجتماعي كه به اصلاحات قباد يكم و خسـرو   در اواخر دوره ساساني و به
مراتبـي در نظـام اداري ساسـاني پديـدار شـد. در       و سلسله  انوشيروان انجاميد، مفاهيم چندگانه

الامم در حكايتي منسوب به انوشيروان درباره اصلاحات در بـاج و خـراج، از زبـان او     تجارب
آمده است كه نابساماني پيشين چنان بود كه وي مجبور شده است باج و خراج را بلد بـه بلـد،   

: 1366مسـكويه   كوره به كوره، رستاق به رستاق ، قريه به قريه و فرد بـه فـرد بخواهـد(ابوعلي   
مالياتي از جمله اموري بود كه از دوران ساساني به دوران اسلامي انتقال - ين نظام اداري). ا102
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). بـا وجـود ايـن    209: 1375ملايـري  يافت و در دولت خلفا هم چنان كاركرد داشت(محمدي
ها براي دوره ساساني خالي از ابهام نيست، و نكته مهم نيز  مشخص كردن معناي دقيق اين واژه

اي به جايگاه شهرستان و يا معادل عربي آن(مدينه)  مراتبي اشاره اين نظام سلسلهآن است كه در 
ــي    ــر م ــه نظ ــت. ب ــده اس ــوده      نش ــرف ب ــي) اداري ص ــوره در عرب ــوم خوره(ك ــد مفه رس

) و با توجه به شواهد تاريخي تفسيرهاي متعددي از آن شده است. 66: 1314سن (كريستناست
انـد كـه    ) را مرجـع دانسـته  33و 30تا:  اصفهاني(بي در منابع دوره اسلامي عموما تعريف حمزه

استان را معادل خوره بكار برده است، اما مرني معتقد است معادل آن در برخـي منـاطق اسـتان    
توانـد نسـبت    ). توضـيح يـاقوت حمـوي مـي    Morony1982:6آسورستان، شهرستان بوده است(

ه هر سـرزميني بـوده اسـت كـه     دهد كه كور كند. وي توضيح مي تر  شهرستان و كوره را روشن
بايستي مركز آنها شهر، قصـبه يـا رودي باشـد كـه      شامل روستاهاي بسياري باشد كه ناچار مي

اند، ماننـد كـوره    گرديده خور همه آنها باشد. همه آنها بدان شهر و قصبه يا رود منسوب مي آب
ولي كوره دارابجرد دارابجرد در فارس، كه دارابجرد خودش يكي از شهرهاي فارس بوده است، 

  ).39: 1866حموي (ياقوتشده است شامل شهر و همه روستاهاي تابعه آن مي
توان از جهت مخالف، مفهوم شهرستان در اواخر دوره ساسـاني   با توجه به اين توضيح، مي

اش بـه   اي از زبان فارسي ميانه است و ريشـه  را با توجه به مفهوم روستا دنبال نمود. روستا واژه
)كـه پـس از اسـلام در فارسـي نـو      1490: 1393دوسـت  گردد(حسن ايراني باستان باز مي  زبان

كاربردش ادامه يافته و در زبان عربي نيز دخيل شده است. در دوره اسلامي عموما اين تعريـف  
گيرد كه روستا را جايي با ديه و كشتزار  ياقوت حموي درباره مفهوم روستا مورد ارجاع قرار مي

دهد واژه روستا را درباره شـهرهايي مثـل بغـداد و بصـره بكـار       داند. وي توضيح ميبسيار مي 
اند. او معتقد است رستاق نزد ايرانيان به جاي سواد در اصطلاح مردم بغداد اسـت و از   برده نمي

). گيـزلن در پـژوهش جديـد خـود     41: 1866حمـوي  باشد(ياقوت تر مي كوره و استان كوچك
ه ساساني بـه نكـات ارزشـمندي دسـت يافتـه اسـت كـه بـا توجـه بـه           درباره نظام اداري دور

ها و بويژه مهرهاي ساساني است، ابهامات  رويكردهاي درزماني و همزماني او كه مبتني بر كتيبه
تـوان از توضـيح او بـراي     كنـد و مـي   تر مي كاركرد اين اصطلاحات در دوره ساساني را روشن

  ن مفهوم شهر كمك گرفت. نزديك شدن به مفهوم روستا و به تبع آ
دهد كه نظام اداري در اوايل دوره ساساني  گيزلن در مهرهاي ساساني سيري را تشخيص مي
ويژه با اصلاحات قباد و انوشيروان به بعـد،   از سه اصطلاح، در نيمه دوم حكومت ساساني و به

ي گاه متناقض اين دليل پيچيدگي و كاركردها ) بهGyselen2019:4به پنج اصطلاح تغيير مي كند.(
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هـايي كـه در ابتـداي كتـابش تعريـف كـرده        اصطلاحات ،گيزلن ترجيح داده اسـت از معـادل  
)، استفاده كند. او توضيح داده است كه بي شك در دوره ساسـاني  canton-province-regionاست(

، امـا  و پساساساني واژگاني از فارسي ميانه براي ناميدن  انواع مختلف قلمرو وجود داشته است
كنـد، زيـرا    او از عناوين فارسي ميانه كه براي اشاره به اين نواحي به كار مي رفتند استفاده نمـي 

بيشتر اين واژگان مسئله سازند. در واقع، واژگان يكسان گاهي مي توانند واقعيات بسيار متفاوتي 
مومـا تسـوگ را از   هاي روستا و تسوگ، و اينكه ع ) او با توضيح واژهibid:9گذاري كنند.( را نام

دهد كه اين تفسـير   اند، نشان مي ) معني كردهCantonمنظر اداري يك چهارم و بخشي از روستا (
  ). ibid9-10كند و تسوگ گاهي مترادف روستا بوده است( جا صدق نمي همه

رجسته كرده است، در روش تاريخ مفهومي و نسبت آن با واقعيت گيزلن باين تناقضاتي كه 
هاي  ها و تجربه دهد كه چگونه تنوع واقعيت شود. كوزلك توضيح مي مسئله بدل مياجتماعي به 

تاريخي در نهايت مجبور خواهند بود كه خودشان را در يك واژه جانمايي كنند. او در اينجـا از  
كند كه به معناي امكان تفسيرهاي متنـوع از يـك واژه اسـت.     استفاده مي Mehrdeutigkeitمفهوم 

شود و يك مفهوم  ) ميBedeutungsmoglichkeitenهاي معنايي( ك واژه شامل امكانبدين ترتيب ي
ــده          ــطلاح نمايان ــك اص ــد در ي ــت باي ــه در نهاي ــت ك ــر اس ــا درگي ــي از معناه ــا تركيب ب

توان در دو نكته برجسته كرد. نخست اينكه در  ). اين نكات مهم را ميKoselleck1995:120شود(
توان مفهـوم روسـتا را    مالياتي سخني از شهرستان نيست، اما ميساختار سلسله مراتب اداري و 

انـد. از   صورت جداگانه بكار رفتـه  دنبال نمود كه به همراه ديه(رستاق و قريه در منابع عربي) به
هـا اطـلاق    توان دريافت كه روستا در اين تمايز نخستين، به مجموعه اي از ديـه  خلال منابع مي

يخ قم و در باب تاريخ دوره ساساني آن به اين نكتـه اشـاره شـده    شده است، چنانكه در تار مي
ها(به معناي روستاهاي امروزي) بود  اي از ده است كه در آن موقع، سكونتگاه قم شامل مجموعه

شـمار   ، آخـرين رسـتاق اصـفهان بـه    »كتـاب اصـفاهان  «كه بر طبق سخن حمـزه اصـفهاني در   
خرداذبـه نيـز در ذكـر رسـاتيق      ابـن ). 566: 1400؛ بنگريد به شوارتس 57: 1361رفت(قمي مي

). اين تمايز در 21: 1889خرداذبه برد(ابن كار مي شهرهاي نظير اصفهان، قريه و رستاق را جدا به
فارسي ميانه نيز وجود داشته است و در كتيبه خصوصي پهلوي از يك مسيحي كـه خـود را از   

ره شده كه ده زير مجموعـه روسـتا فهميـده    داند، بدين تمايز ميان روستا و ده اشا شهر مي ايران
). نكته دوم آن است كـه تناقضـات مهـم در كـاربرد ايـن      248: 1398زاده شده است(نصراالله مي

هـاي   تواند به كـاركرد آن در حـوزه   اصطلاحات اداري چنانكه گيزلن هم اشاره كرده است، مي
اركوارت هـم در تفسـيرش از   اداري، مالياتي، سياسي، مذهبي و نظامي متفاوت باشد، چنانكه م
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اشاره كرده است كه بعضي منابع اين اصـطلاحات  جغرافياي موسي خورني مفهوم خوربران در 
). اكنون با توجه به Marquart1901:18اند( كار برده جغرافيايي را نه به معناي سياسي، بلكه ديني به

توان به سراغ مفهوم شهرستان  شود، مي مفهومي كه از روستا و ده در اين ساختار اداري مراد مي
  در اين برهه از تاريخ ساسانيان رفت.

اي معنادار بود، كه  چنانكه توضيح داده شد، در اوايل دوره ساساني مفهوم شهرستان با حومه
حومه در نسبت با شهرستان معنا داشت و واجد مفهوم مستقلي نبود. اين مفهوم تـا پايـان دوره   

هـا را   اي از ده ود و به مرور معناي روستا و ده، كه روسـتا مجموعـه  ساساني هنوز پابرجا مانده ب
شده است، براي اشاره به آن در تمايز با شهرستان پديد آمده بود. در شـهرهاي شـرق    شامل مي

البلدان درباره شـهرهاي   قلمرو ساساني به اين حومه داشتن شهرستان اشاره شده است. در فتوح
). اصـطخري نيـز دربـاره    410- 403: 1865ر شـده اسـت(بلاذري،  نكته ذكبيكند و نيشابور اين 

ــتان     ــتن شهرس ــه داش ــه حوم ــرات ب ــخ و ه ــد بل ــان مانن ــهرهاي خراس ــرده   ش ــاره ك ــا اش ه
ــطخري، ــده     278- 1927:264است(اص ــان ش ــه بي ــن نكت ــز اي ــارس ني ــهرهاي ف ــاره ش ). درب

 2).386: 1865است(بلاذري،
ها، در قياس با مفهوم نامشـخص   شهرستانتوان گفت كه اشاره به پيرامون  براين اساس، مي

پروار در اوايل دوره ساساني به مرور به مفهوم روستا نزديك شده است، اما همچنان در نسـبتي  
شود. از سوي ديگر، تحول مهم ديگري درباب خود مفهوم شهرستان در  با شهرستان فهميده مي

هاي  بر كتيبه كعبه زردشت و دادهقياس با دوره آغازين حكومت ساساني رخ داده است. اگر بنا 
رسـد در اواخـر    شناسي شهرستان را در آن دوره مركز ايالت يا استان بدانيم، به نظـر مـي   باستان

تر بدل شده و در هر ايالت  دوره ساساني و در آستانه يورش مسلمانان، شهرستان به مفهومي عام
، در هـر  شهرستانهاي ايرانشـهر لوي هاي متعددي پديدار شده بود. در متن په يا استان شهرستان

ــتان  ــه شهرس ــه ب ــز خــاص     ناحي ــك مرك ــيش از ي ــه ب ــاره شــده اســت ك ــم آن اش ــاي مه ه
). گيزلن نيز در توضيح خود از مفهوم شهرسـتان بـا   290- 286: 1398شهرستانهاي ايرانهستند(

شده  كند كه در عبارات نوشته توجه به خوانشش ازمهرهاي ساساني متاخر، بدين نكته اشاره مي
بر روي برخي مهرها، شهرستان از مركز استان و اطراف آن تشكيل شده است، اما تمايزي ميان 

اند كه نام شهرستان با نام استان برابـر اسـت،    هايي بوده ها وجود دارد. شهرستان برخي شهرستان
ستان با انديو شاپور. شهرستانهايي كه نام شهر هاي ايران خوره شاپور، زرنگ و وه مانند شهرستان

نام استان متفاوت است، مانند شهرستان گنزگ در استان آذربايگان. دسته سوم شهرهايي كـه بـا   
توانند مركز استان باشند، مانند شهرستان نيوشاپور در  اند، اما مي عبارت شهرستان مشخص نشده
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توجه بـه   ). دسته سوم باGyselen2019: 328استان ابرشهر يا شهرستان گور در استان اردشيرخره(
اند اما در مقام شهرستان  اند كه ديگر مركز استان نبوده هايي بوده آنچه بيان شد، احتمالا شهرستان

ــده ــع رســاتيق در         برآم ــدن و مواض ــع الم ــان مواض ــومي اصــطخري مي ــايز مفه ــد. تم ان
دهد كه از منظر اداري تمايزي مفهـومي ميـان شـهر و     )نيز نشان مي97: 1927فارس(اصطخري

اواخر دوره ساساني پديد آمده بود و به مرور روستا و ديه از لحاظ مفهـومي بـه هـم    روستا در 
رغم تمايز نخستيني كه ميان روسـتا و   اند. براين اساس به يافته نزديك و در تمايز با شهر معنا مي

ي ديگري از معنا در مفهوم روستا و در تمايز با شهر بوجـود آمـده    ديه وجود داشته است، لايه
اند. تقابلي كه در  در اين لايه معنايي، روستا و ديه مترادف شده و در تقابل با شهر معنا يافتهبود. 

هاي آن را در فارسي  توان نشانه زبان عربي و در ترجمه ساختار اداري ساساني پديدار نشد و مي
  ميانه اواخر ساساني و فارسي نو نشان داد. 

جويـد.   رود، او راهنمـايي مـي   زماني كه به اردشير به سوي زابل مـي  كارنامه اردشيردر متن 
فرسنگ، روستايي بسيار آبادان و بـس   3ايشان گفتند كه از ايدر «...گويند:  مردم در پاسخ او مي

). در اينجا 53: 1395كارنامه رادشير بابكان»(مردم و پتخوي بسيار هست. اردشير به آن ديه شد.
طبري نيز  تاريخاينهمان شده است. در ترجمه بلعمي از  Rostakو  dehم و در متن پهلوي، مفهو

خوبي نشان داد. طبري در روايتش از نامه اردوان اشكاني بـه اردشـير، از    توان اين نكته را به مي
نامد كه در چادر كردان بزرگ شده است و  زبان اردوان، اردشير را يك غيرشهري(ايها الكرد) مي

مي دهد كه چـه كسـي بـه تـو اجـازه داد شـهري بنـا كنـي؟(و مـن امـرك            او را مخاطب قرار
صـورت تمـايزي    ). در ترجمه بلعمي از اين نامه،  اين دوگانـه بـه  39: 1962ببناءالمدينه)(طبري

تو يكي از روسـتاي  «گويد:  مفهومي ميان شهر و روستا آمده است. اردوان خطاب به اردشير مي
د، مقدارش چندان نبود كه بشهر آمدي. تـرا كـه فرمـود    اصطخر پدرت بابك مردي روستايي بو

  ).880: 1341بلعمي»(ملك اصطخر گير
شـود. شـهبازي بـر همـين      در ترجمه بخش مربوط به زادگاه اردشير نيز اين نكته نمايان مي

اساس توضيح داده است كه روايت طبري درباره زادبوم اردشير با نهايـت دقـت كليـه نـواحي     
كند. وي از ديه خير(رستاق خير)، از روستاي(قريه من قري اصطخر)  ن ميمربوط به او را روش

). 234: 1389؛ شـهبازي 37: 1962طيروده از كوره استخر از مملكـت فـارس برخاسـت(طبري   
دهد ايـن فهـم    اش از تاريخ طبري اين فقره را ذكر كرده است كه نشان مي بلعمي هم در ترجمه

ان قابل فهم بود، اما بلعمي روسـتا و ده را متـرادف و در   سكونتگاهي سلسله مراتبي براي ايراني
شـهر   زمين پارس بـه  نويسد كه اردشير پسر پاپك بيرون آمد به كند. او مي مي تمايز با شهر معني 
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: 1341اصطخر، و اصـطخر را روستاييسـت نـام وي طيـروده، ازدشـير از آن ديـه بـود(بلعمي،       
يك معني در تمايز با شهر بكار رفته است. طبري  ). در ترجمه بلعمي روستا و ديه به875و874

در زمان سخن گفتن از زادگاه مهرنرسي، وزير بهـرام گـور او را از رسـتاق دشـتبارين و قريـه      
)،درحالي كه بلعمي رستاق و قريه در مـتن طبـري را تنهـا بـه ده     1962:80 طبريداند( ابروان مي

نيــز روســتا معنــاي معــادل بــا ده را يافتــه   شــاهنامه). در 949: 1341برگردانــده اســت(بلعمي
روان، ايـن تمـايز    ) و فردوسي در گفتار اندر شارستان ساختن نوشين656: 1370است(خسروي

دهد كه روستا مفهـومي معـادل مفهـوم منطقـه پيرامـون       مفهومي ميان شهر و روستا را نشان مي
  شهرستان در اوايل ساساني را يافته است.

ــوم      ن روميكــي شارســتان كــرد بــĤيي     ــالاي ب ــنگ ب ــزون از دو فرس  ف
 به يك دست رود و به يك دست راغ   بدوي انـدرون كـاخ و ميـدان و بـاغ    
ــاختند     چـــن از شـــهر يكســـر بپرداختنـــد ــتا س ــدرش روس ــرد ان ــه گ  ب

  )690/ 2: 1396(فردوسي

نيز همين تمايز مفهومي ميان شهر و روستا پديد آمده است و تنسر زماني كـه   نامه تنسردر 
كند كه معلم اساوره هم به روستاها و هـم بـه شـهرها     گويد، اشاره مي در باب اساوره سخن مي

- توان گفت برخلاف آنچـه در مفهـوم   ). براين اساس مي61: 1354شدند(نامه تنسر فرستاده مي
شود، تمايز مفهومي ميان شهر و روستا در جهان مفهـومي ايرانيـان    مينظريه آبادي توضيح داده 

توان اين تمايز را به نفع مفهوم آبادي ناديـده   در اواخر حكمراني ساسانيان بروز يافته بود و نمي
قرار داشتند. به مرور و در پيرامون شهرها شد كه  ها اطلاق مي اي از ده گرفت. روستا به مجموعه

ايرانيان، روستا و ده با يكديگر مترادف شده، ضمن حفظ لايه پيشين كه تمايز  در جهان مفهومي
  داد، مفهومي در تقابل با شهر شكل داده بود. روستا و ده را نشان مي

  
  . پديدار شدن مفهومي چندلايه از شهر در پايان دوره ساساني8

مفهومي درباره تمايز يـا   هاي توان اين پرسش را پيش كشيد كه با توجه به اين تناقض اكنون مي
عدم تمايز شهر و روستا، مفهـوم شهر(=شهرسـتان) دوره ساسـاني را در نهايـت چگونـه بايـد       

توان از توضيح روشمند راينهارت كوزلك درباره محل بسته شدن نطفه يك  فهميد؟ در اينجا مي
ا را ه ـ مفهوم، دگرديسي و تحولات بعدي آن در بستري تاريخي كمك گرفت كه ايـن تنـاقض  

تـر از   تـر و تـدريجي   سازد. كوزلك توضيح داده است كه تغيير مفهومي عموما آهسته روشن مي
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سرعت رخدادهاي سياسي است. تاريخ زباني، تاريخ اجتماعي و تـاريخ سياسـي داراي شـتاب    
بر اين اسـاس اگـر از روش    .)Koselleck1996:66كنند( يكسان نيستند و با يك سرعت تغيير نمي

مي استفاده كنيم و چنان كه كوزلك توضيح داده است مفهـوم را در بسـتر تـاريخي    تاريخ مفهو
هايي كه درباره تمايز و عدم تمايز در دوره ساساني درباب معناي  توانيم تناقض رديابي كنيم، مي

شود را در پرتو مفهومي چندلايه تفسير كنيم كه پيچيدگي درونـي آن   شهر در منابع مشاهده مي
رغم اينكه ديدگاه پژوهشگراني مانند اشرف و شقاقي درباره عـدم تمـايز    دهد.  به را توضيح مي

اي از تمايز مفهومي ميان شهر  تواند ظهور لايه شهر و روستا شواهد مهمي را در بر دارد، اما نمي
و روستا كه به مرور در جهان مفهومي دوره ساساني نمود يافتـه بـود را نمايـان كنـد.  بـا ايـن       

هاي اين مفاهيم را در كنار هم نيـز مشـاهده كـرد. در شـاهنامه و در       توان نشانه ه ميتوضيح، گا
گفتار اندر رفتن شاپور دوم به صورت ناشناس به روم، تمايز شهر و روستا در كنار مفهوم آبادي 

  آمده است:
ــوم     ــاد ب ــه ز آب ــر انديش ــد پ  همي رفت زين نشـان سـوي روم     بيام
 كه دهقان و شهري بدي زو دو بهر   يكــي روســتا كــرد نزديــك شــهر 
ــداي   ــي كدخ ــان يك ــه خ ــد ب  بپرسيد كه ايدر مرا هسـت جـاي؟     بيام

  )427: 1396(فردوسي

) نيز در هنگام ساختن شهر اردشير خره، هم تمايز شهر 51: 1395(كارنامه اردشير بابكاندر 
شود كه در زمان ساختن  شوند. در متن بيان مي و روستا، و هم مفهوم آبادي درهم تنيده بيان مي

) āpāt) آباد(dastkart) و دستگرد/دستكرت(deh) اردشير خره، اردشير بس ده(šahrestānشهرستان(
، اين چندلايه بودن مفهومي، بويژه درباره شاهنامههاي  ترين داستان براي آن ساخت. يكي از مهم

نمايان اسـت، امـا بـه نظـر      دهد. تمايزي در اين داستان بين شهر و ده شهر و روستا را نشان مي
شود، شـهر و ده در ايـن داسـتان     رسد، هرچند كه تمايز مفهومي شهر/روستا در آن ديده مي مي

اند. بهرام گـور   هاي كهنتر مفهومي خود(مفهوم آبادي) را نيز حفظ كرده همچنان سطحي از لايه
موبد به انجام اين كار  گيرد كه آن ده را ويران كند و كه از مردم دهي ناخشنود است، تصميم مي

  دهد: يازد. او مردم ده را مخاطب قرار مي دست مي
ــاي     بديشان چنين گفت كـين نغزجـاي   ــردم و چارپ ــه و م ــين خان  هم
ــام را     خـــوش آمـــد شهنشـــاه بهـــرام را ــدرين ك ــرد ان ــازه ك ــي ت  يك
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ــه    ــرد م ــره ك ــه يكس ــما را هم  بدان تا كنـد شـهر ازيـن خـوب ده       ش
ــد!    مهتريـــد بــدين ده زن و كودكــان   ــان بري ــه فرم ــد ك  كســي را نباي

ــد راي!    از اين ده چه مزدور و چه كدخداي ــه رايي ــد ك ــه يــك راه باي  ب
  )498و2/497: 1396فردوسي(

گـذرد،   شود، مدتي بعد بهرام كـه آز آنجـا مـي    پس از آنكه سازمان ده با اين حرف نابود مي
است. در حالي كه پيشتر از زبان موبد تمـايز  حسرت ميخورد كه چرا آنجا تبديل به بيابان شده 

بار آن روستا را در  پردازد، اين مفهومي شهر و ده نمايان بود، موبد كه بار ديگر به بازسازي ده مي
  برد. معناي شارستان(در نتيجه در معناي اوليه شهر و آبادي) به كار مي

 ده چه كردي كه ويران شد اين سبز   به موبد چنـين گفـت كـاي روزبـه    
ــاي  ــردم چارپــ ــده زو مــ  چه دادي كه آمـد كنـون بازجـاي؟      پراگنــ
 بـه پــاي آمـد ايــن شارسـتان كهــن      بدو گفت موبد كـه از يـك سـخن   
ــران از آن شــاد گشــت!   همان از يـك انديشـه آبـاد گشـت      دل شــاه اي

  )500(همان،

استفاده شـده اسـت و   در اينجا براي يك سكونتگاه معين، هم از واژه ده و هم از واژه شهر 
برغم اينكه يك تمايز مفهومي در سطح واژگان ميان آنها پديدار شده است، اما مفهوم آبادي در 

رود.  كوزلـك   دار اين مفهوم بشمار مـي  پس پشت اين داستان نهفته است و همچنان لايه معني
 ـ  ر شـكل گيـري   با نشان دادن تاثير دو جانبه بافت و مفهوم بر يكديگر، چگونگي اين جريـان ب

معناي حاضر يك مفهوم و نسبت آن با معناي مفهوم قديم  آن را بررسي ميكند. مطابق با تاريخ 
هـاي سياسـي و    هايي از معنا هستند و با هر تغييري در سطح رژيـم  مفهومي، مفاهيم داراي لايه

توان گفـت،   ). براين اساس ميKoselleck1996:66رود( معاني بلندمدت آنها از بين نمي اجتماعي،
مفهوم شهر در دوره ساساني، افزون بر اينكه لايه ي قديم معنايي خود را حفظ كـرده، بتـدريج   
دچار دگرديسي شده و در اواخر دوره ساساني در پي تاثير و تـاثر واقعيـت هـاي اجتمـاعي و     

هاي  لايهاند، دچار تغيير و تحولاتي شده است و  داده مفاهيمي كه بايد آن واقعيت را توضيح مي
انـد. ايـن تغييـر و تحـولات باعـث شـده اسـت تـا مفهـوم           مفهومي ديگري بدان افزوده شـده 

شهر(=شهرستان) در اواخر دوره ساساني مفهومي چندلايه باشد. اين چندلايه بودن باعث شـده  
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هايي در منابع تاريخي در استفاده از اين واژه به چشم بخورد. بـا ايـن توضـيح     است كه تناقض
  توان درك كرد.  ها را چگونه مي توان گفت اين تناقض ز منظر تاريخ مفهومي، اكنون ميروشي ا

  
  گيري ه. نتيج9

اي مهم در بستر اجتماعي و سياسـي دورة ساسـاني بـود. بـا تكيـه بـر روش تـاريخ         شهر پديد
هاي ساساني به مرور، و پس از پشت سر گذراندن چهـار سـده    مفهومي، مشخص شد كه شهر

تر شدن مناسبات اجتماعي، مفهوم و واقعيت آنهـا نيـز تحـول     يسي شده و با پيچيدهدچار دگرد
اي بودند كـه   هاي ساساني داراي پيرامون و حومه» شهرستان«است. در آغاز دوره ساساني   يافته

يافت. در  بازنمايي شده بود. اين اصطلاح در وابستگي به شهرستان معنا مي» پروار«در اصطلاح 
در تمايز با شهر پديدار شده و » ها اي از ده مجموعه«به عنوان » روستا«ساساني مفهوم پايان دوره 

جاي پروار نامتعين را گرفته بود. از سوي ديگر، در اوايل دوره ساساني، معناي شهر بـه معنـاي   
شد و بدين ترتيب، تمايزي مفهـومي   سرزميني كه بايد از آن محافظت و آبادان شود، فهميده مي

هرستان و پروار وجود نداشت. در اواخر دوره ساساني، ضمن حفظ اين مفهوم، تمايزي ميان ش
هاي شهر و روستا پديدار شده بود كه هرچند نتوانسته بود به تمامي، جاي مفهوم  باش ميان جاي

آبادي را بگيرد، اما شكافي در آن لايه معنايي ايجاد كرده، و لايه جديدي به معناي شهر افـزوده  
راين اساس، مفهوم شهر در پايان دوره ساساني، مفهومي پيچيـده و چندلايـه بـود كـه در     بود. ب
  بت با واقعيت آن زمان قرار داشت.نس
  
ها نوشت پي

 

انـد هـر دو معنـاي تـاريخ       مجبـور بـوده   Begriffsgeschichteزبان در ترجمه  مترجمان و مورخان انگليسي. 1
كه در عبارت آلماني مستتر اسـت،  را ) History of Concepts) و تاريخ مفاهيم(conceptual Historyمفهومي(

يادآوري كنند. براي نمونه مراجعه كنيد به ترجمه ملوين ريشتر و سالي رابرتسن از پاسخ كوزلك به نقدها 
  ).Koselleck,1996:59و نظرات درباب پروژه مفاهيم بنيادين تاريخي(

ز رود بلخ گذشـت و بـه بيكنـد شـد.      هزار مرد جنگي ا 20بن زياد با  عبيداالله:«آمده است  البلدان در فتوح .2
خاتون در شهر بخارا بود...عبيداالله به هزار درهم با وي صلح كرد و به شهر اندر شـد. سـپس رامـدين و    
بيكنــد كــه بــه فاصــله يــك فرســنگ از يكديگرنــد فــتح شــد. رامــدين را جزيــي از بيكنــد بــه شــمار  

در آن «نويسـد:   رباره شهر هـرات، مـي  ، دمسالك و ممالك). اصطخري در 410: 1865بلاذري»(آورند مي
شهر قهندژي نيز هست و مسجد جامع در شهر است و مقر و موضع حكام آنجا بيرون از قلعه اسـت بـه   
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موضعي كه به خراسان آباد معروف است و آن از شهر قدري جدا است، چنانكه ميـان آن و شـهر بـه راه    
). در جايي ديگر، 1927:264اصطخري»(گل است بوشنج بر غربي فراه سه فرسنگ است و بناي آن قلعه از

  كند نيشابور داراي چندين روستا بوده است، از جمله بيهـق كـه جزيـي از نيشـابور بـوده      بلاذري نقل مي
). اصطخري در مورد شـهر بـادغيس در خراسـان    404و403: 1865است(هو رستاق من نيسابور)(بلاذري

خوانند...و كنج بزرگتر  است و شهر بزرگ و قصبه آن را ببن ميو اما كنج نام روستاي آن اقليم «نويسد:  مي
). درباره بلخ نيز 269: 1927اصطخري»(شهرهاي اين ديار است و اغلب اوقات سلطان در آن متوطن است

خواننـد و آن رود آب بـه    و درين شهر رودي آب روان است كه آن را دهاس مي« اين تمايز آمده است. 
گرداند و از آنجا  گذرد...و تمامت روستاي آن شهر را سيراب مي ازه نوبهار ميربض آن شهر از طرف درو

  ).1927:278اصطخري»( جرد رود تا سياه مي
در روايت ابومخنـف چنـين آمـده اسـت كـه:      «گويد:  بلاذري در جاي ديگري درباره فتح فارس مي

مد و مسجدهايي در آنجا بنا كرد، العاصي خود از راه دريا به فارس روي آورد و در توج فرود آ بن عثمان«
و توج را سرزمين مسلمانان گردانيد و عبدالقيس چند قوم ديگر را در آن منزل داد و از آن مكان كه خود 

  ).386: 1865بلاذري»(از توابع ارجان بود...
  

  نامه كتاب
  ، تصحيح ميخاييل يان دخويه، ليدن : بريل المسالك و الممالكم)، 1889خرداذبه،( ابن

له ابوالقاسم امامي، الجز الاول، طهران: دار سروش للطباعه  حققه و قدم الامم، تجارب)، 1366مسكويه،( ابوعلي
  و النشر

 4، شماره ، نامه علوم اجتماعيدوره اسلامي، - هاي تاريخي شهرنشيني در ايران )، ويژگي1353اشرف،احمد(
  49- 7صص 

  773- 766، سال پنجم، صص، آينده»آبادي«)،1358اشرف،احمد(
  ، تصحيح ميخاييل يان دخويه، ليدن: بريلمسالك الممالكم)، 1927اصطخري،(

  سخن ، جلد اول، چاپ دوم، تهران:فرهنگ بزرگ سخن)، 1382انوري،حسن،(
  ، تهران: علمزمين شهر در ايران)،1393راد،حسن( باستاني

تاريخ ايران از سـلوكيان تـا   ، در: »تقسيمات جغرافيايي و اداري:ماندگاهها و اقتصاد«)،1389برونر،كريستوفر(
، پژوهش دانشـگاه كمبـريج، جلـد سـوم، قسـمت دوم، گردآورنـده: احسـان        فروپاشي دولت ساسانيان
  188- 149انوشه، چاپ پنجم، تهران: اميركبير ، صصيارشاطر، ترجمه حسن 

  تصحيح: ميخاييل يان دخويه، بريل البلدان، فتوحم)، 1865بلاذري،(
، تكمله و ترجمـه تـاريخ طبـري، بـه تصـحيح محمـدتقي بهـار، بـه كوشـش          تاريخ بلعمي)، 1341بلعمي،(

 محمدپروين گنابادي، تهران: انتشارات اداره كل نگارش و وزرات فرهنگ 
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، ترجمه ابوالحسن تهامي، چاپ پـنجم،  آيين زرتشت، كهن روزگار و قدرت ماندگارش)،1393ويس،مري(ب
 تهران: نگاه

هاي منثـور پارسـي ميانـه و     نوشته ، گزارش دستادبيات مانوي)، 1394پور( بهار،مهرداد و ابوالقاسم اسماعيل
  پهلواني از آثار ماني و مانويان، تهران: كارنامه 

، قسمتي از كتاب مقدس اوستا، تفسير و تاليف پـورداود، سلسـله انتشـارات    يشتهام)، 1928پورداود،ابراهيم(
  ليگ انجمن زرتشتيان ايراني بمبئي و ايران

االله رضـا، چـاپ دوم،    ، ترجمه عنايتشهرهاي ايران در روزگار پارتيان و ساسانيان)، 1372پيگولوسكايا،نينا(
  تهران: علمي و فرهنگي

، گردآوري ژاله آموزگـار،  مقالات احمد تفضلي، در: »شهرستانهاي ايران«)، يادداشت بر:1398تفضلي،احمد(
   307- 283تهران: توس، صص

، تحليلي تاريخي از مفهـوم شـهر و سـيماي كالبـدي آن، تهـران:      از شار تا شهر)، 1387حبيبي،سيد محسن(
  انتشارات دانشگاه تهران

، جلد سوم، تهران: فرهنگسـتان زبـان و ادب   شناختي زبان فارسي ريشه فرهنگ)، 1393دوست،محمد( حسن
  فارسي

  ، بيروت : دارالمكتبه الحياهتاريخ سني ملوك الارض و الانبياتا)،  اصفهاني،(بي حمزه
، 12- 9،فرهنگ و پژوهشهاي ايرانـي، سـال هفـدهم، شـماره    آينده، »ده در شاهنامه«)،1370خسروي،خسرو(

  665- 654صص 
تبيين و تحليـل شـبكه ارتبـاطي    «)، 1400االله، سهيلا ترابي فارساني و اسماعيل سنگاري،( ، روحنژاد خسروي

، سال 18، شماره شناسي پارسه مطالعات باستان، »شهرهاي ساساني و نقش اين شبكه در فتوحات اعراب
  132- 115پنجم، صص 

  تهران نامه، جلد اول، چاپ دوم، تهران: دانشگاه )، لغت1377اكبر،( دهخدا،علي
هاي انساني در ايران، بـا پيشـگفتار پرويـز     ، امنيت و سكونتگاهدرآمدي بر نظريه آبادي)، 1390شقاقي،پژمان(

  پيران، تهران: پژواك
دانـان مسـلمان)،    (بر مبناي متـون جغرافـي  جغرافياي تاريخي ايران در دوران اسلامي)، 1400شوارتس،پاول(

  تهران: نشر گستره رضا ورهرام، ترجمه مريم ميراحمدي و غلام
، ترجمه بخش ساسانيان از كتاب طبري و مقايسه آن با تاريخ تاريخ ساسانيان)، 1389شهبازي، عليرضاشاپور(

  بلعمي، ترجمه، تحقيق و تعليق، تهران: مركز نشر دانشگاهي
لـه  ، گردآورنـده ژا مقالات احمد تفضـلي )، ترجمه و توضيح احمد تفضلي، در: 1398،(»شهرستانهاي ايران«

  307- 283آموزگار، تهران: توس، صص
  روز ، ترجمه كيكاووس جهانداري، چاپ چهارم، تهران: فرزانمباني تاريخ ساسانيان)، 1396شيپمان، كلاوس(
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  ، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، قاهرهتاريخ الامم و الملوكم)، 1962طبري،(
 چهارجلدي(دوبخش)، چاپ دوم، تهران: سخن، پيرايش جلال خالقي مطلق،نسخه شاهنامه)، 1396فردوسي(

  ، چاپ چهارم، تهران: انتشارات دانشگاه تهرانفرهنگ فارسي به پهلوي)، 1388وشي،بهرام( فره
، تهران، 4، شمارهنامه فرهنگستاننامه  ، ويژه»اند؟ گفته ربض را در فارسي چه مي«)،1390مقامي،سيداحمد( قائم
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